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دو ســال از درگذشــت نابهنگام دکتر نعمت احمدی 
می گذرد. نویســنده ای پــرکار که در این مدت رســانه ها 
از یادداشــت های او محروم بودنــد. او در یکی از آخرین 
یادداشــت هایش با نام «موانع گفت وگوی ملی» در تاریخ 
۲۱ آذر ۱۴۰۱ و در فضــای اعتراضات آن ســال، در همین 
روزنامه شــرق نوشته اســت: «سال هاست در رسانه های 
مختلف مطلب می نویســم. نوشــتن به عــادت روزانه ام 
تبدیل شــده. نوشته هایم بعضا با شــکایت روبه رو شده و 
خوشــبختانه شاکی خصوصی نداشته ام. شورای نگهبان، 
ســازمان بازرســی کل کشــور و دادســتان جزء شــکات 
نوشــته هایم بوده اند؛ اتهام نشــر اکاذیب، البته کذبی در 
کار نبــوده یا منبع خبر مــورد قبول واقع نشــده یا نظر و 
تفســیر قضات با نظر و نگاه من متفاوت بوده و همیشــه 
محکومیت مالی بدل از حبس داشــته، از۵۰۰ هزار تومان 

تا پنج میلیون تومان. اما نهیب دوســتان و بزرگان که چرا 
این مطلب یا فلان مطلب را نوشــتی، سراغ ندارم. بعضا 
گلایــه ای که با انــدک توضیحی رفع و رجوع می شــد. از 
میان روزنامه ها علاقه ام به «شرق» و اینکه مطالبم در این 
روزنامه چاپ شود، بیش از سایر روزنامه ها بوده و هست. 
بویی از بهار رسانه های دوره پر جنب و جوش مطبوعات را 

به ذهن متبادر می کند».
احمدی خود کشــاورز بود و مزرعه وســیع پســته در 
ســاوه داشت. در یادداشت دیگری با نام «لایحه بودجه و 
سرنوشت تاریک کشــاورز و کشاورزی» به تاریخ ۱۰ بهمن 
۱۴۰۱ با دغدغه همیشگی آینده کشاورزی ایران و پیش بینی 
مشکل برق نوشته اســت: «فصل برداشت خرمن یکی از 
کشاورزان بر سر خود می زد و با ناله می گفت شب عید ۲۰ 
من گندم برشته کردم و دادم به بچه هایم، به  همین  خاطر 
محصول امســالم از دیگر کشــاورزان کمتر شد. کدخدا با 
تعجب گفت مرد این چه حرفی است؟ یک شب می توان 
۲۰ من گندم برشته کرد و خورد؟ پاسخ کشاورز جالب بود. 
شــب عید بچه ها گرسنه مانده بودند. مقداری از بذر سال 
بعد را برداشــتم و دل بچه ها را شــاد کردم و خب وقتی 
بذر را نکاشــته خوردم، معلوم است نتیجه اش سر خرمن 
معلوم می شــود و دیدیم که برداشــت کمتری نسبت به 
دیگران خواهم داشــت. حالا قصه پرغصه وزرای نیرو و 

اداره برق و همراهی وزیر کشاورزی و زیرمجموعه ایشان 
اســت. برق چاه های کشــاورزی را به بهانــه تأمین برق 
نیروگاه ها برای جلوگیری از خاموشی شهرها قطع کردند 
و نامه نگاری جهاد کشــاورزی با اداره برق که خاموشــی 
چاه هــای کشــاورزی در زمســتان به علت عــدم نیاز به 
آبیاری زمســتانه ضرری ندارد. جیک جیک مســتان امروز 
وزرای نیرو و کشــاورزی که فکر محصول بهار و تابســتان 
کشــاورزان و باغداران نیستند، باید پاسخ گوی سفره مردم 
باشد. اداره برق هر روز با پیامک های تهدیدآمیز با فرامین 
غلاظ و شــداد دســتور قطعی چندین و چند  ساعته برق 

چاه های کشاورزی را صادر می کند».
از خردادماه ســال گذشــته تا همین امروز، بیش از ۱۵ 
ماه اســت که انتخابات کانون وکلای دادگســتری با همه 

حاشــیه هایش نقــل محافل اســت. حرفه اصلــی دکتر 
احمــدی وکالت دادگســتری بــود که به دلیل احســاس 
مســئولیت به سرنوشــت صنف خود در همه ســال ها به 
عنوان نامزد ثبت نام می کرد و البته از ســوی دادگاه عالی 
انتظامی قضات رد صلاحیت می شــد. فقط در سال ۱۳۸۴ 
که به دلیل ارسال دیرهنگام فهرست افراد واجد صلاحیت 
بــه کانون وکلا همــه نامزدها امــکان رقابت داشــتند و 
بی گمان آزادترین دوره انتخابات در همه این سال ها بوده 
است؛ بدون عضویت در فهرســت های انتخاباتی و انجام 
تبلیغات آن چنانی که این روزها مرســوم شــده، هرچند با 
چند نفر اختلاف نتوانست به هیئت مدیره راه یابد، توانست 
رأی بالایی به دســت آورد که نشانه جایگاه و اعتبار ایشان 
در جامعــه وکالــت بود. گاهــی به این فکــر می کنم اگر 
بزرگان وکالت همچون زنده یادان بهمن کشاورز، اسماعیل 
مصباح اســکویی، شــاهپور منوچهری، محمد فرض پور و 
دکتــر نعمت احمدی اکنون در میان مــا بودند، در بحران 
انتخابات کانون وکلا چگونه رفتار می کردند؟ و بعد با خود 
می گویم با بودن این بزرگان اساســا ایــن بحران به وجود 

نمی آمد که بخواهیم راه حل آنان را حدس بزنیم.
در ســال آخر عمــر دو رخداد بــر روحیه اســتاد تأثیر 
عمیقی گذاشت: نخســت، اخراج از دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکزی با حدود سه دهه سابقه تدریس در دو 

رشــته حقوق و تاریخ از کارشناسی تا دکترا بود. به گذشته 
که نگاه کنیم با افسوس اســتادان دیگری نیز دچار همین 
نامهربانی ها شده اند. در دنیای حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، 
استاد ممتاز دانشگاه تهران پس از انقلاب فرهنگی ۱۱ سال 
خانه نشین شــد. هر چند بعدها با اعطای نشان درجه یک 
دانش درصدد دلجویی از ایشــان برآمدند. دوم نیز ابطال 
پروانه وکالت توســط شــعبه اول دادگاه عالــی انتظامی 
قضــات بود. این مورد دوم برای دکتر احمدی بســیار تلخ 
و تحمل ناپذیر بود، تا جایی که به دوســتی گفته بود ابطال 
پروانه وکالت یعنی ابطال شناسنامه من. پس از درگذشت 
او، با پیگیری خانواده و وکلای ایشــان (جا دارد یاد کنیم از 
وکلای پرتلاش آقایان دکتر عیســی امینی، استاد هوشنگ 
پوربابایی و جناب ثاراله روحی) در دادگاه عالی تجدیدنظر 
انتظامــی قضات، حکم ابطال پروانه وکالت نقض شــد و 
اگر هنــوز از نعمت حیات برخوردار بودنــد، امکان ادامه 
فعالیت وجود داشــت. گرچه استاد یک روز مانده به پاییز 
از میــان ما رفت، اما آثار ماندگاری از او باقی ماند؛ تا روزی 
کــه دانشــجویان و کارآموزان او به تحصیــل و تدریس و 
وکالت اشتغال دارند، در رسانه ها یادداشت حقوقی نوشته 
می شود که احمدی بی اغراق از بنیان گذاران ستون نویسی 
حقوقی بــود و تا زمانی که درختان پســته دشــت لویین 

جوانه می زند، یاد دکتر نعمت احمدی زنده است.

یک روز مانده به پاییز؛ یادی از دکتر نعمت احمدی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

اصلاح طلب  
فانتزی گرای گفت وگوباز!

خبر اول:
روزنامه فرهیختگان نوشــت «برخی از 
فانتزی گرایان اصلاح طلــب، تصور می کنند 
اگر رئیس جمهور دیداری مستقیم با ترامپ 
داشته باشد، رســیدن به یک توافق دور از 
ذهن نخواهد بود». بــا توجه به اصطلاح 
براســاس  اصلاح طلــب،  فانتزی گــرای 
توصیه هایی که به تازگی به رئیس جمهور 
برای سفر به نیویورک می شود، جریان های 
سیاسی به این ترتیب صورت بندی می شوند:
فانتزی گرای اصلاح طلب: پزشــکیان با 

ترامپ دیدار کند.
اصولگرای فانتزی طلب: پزشــکیان تو 

گوش ترامپ بزند.
مکانیسم  اصطلاح طلب:  فانتزی گرای 
مکر مکرون بــا مک دونالد مکیدن ممکن 

نیست.
از  بــا خروج  فانتزی گشــا:  جوان گرای 

ان پی تی، تعامل با دنیا را آغاز کنیم.
تنگه گرای فانتزی باز: سفر پزشکیان به 
نیویورک فرصت مناسبی برای بستن تنگه 

هرمز است.
صورتی گرای فانتزی دوســت: برگزاری 
کنســرت شــجریان در صحــن عمومــی 
ســازمان ملل، پاسخی پشــیمان کننده به 

صادرکنندگان قطع نامه است.
خبر دوم:

دوستان اشــاره می کنند که فضا زیادی 
سیاســی شده و اساســا به تو ربطی ندارد 
گروه های سیاسی چه می گویند. در جهت 
گرفتن زهر شــوخی های قبلــی، تیتری در 
خبرگزاری ها مشــاهده شــده با این عنوان 
که: «قلقلی ســکته کرد». ضمــن آرزوی 
سلامتی برای این هنرمند عزیز، سؤالی که 
از خبرگزاری های کشور دارم، این است که 
«قلقلــی» دیگر چه صیغه ای اســت؟ آن 
بنده خدا اســم دارد، اســمش هم شهرام 
لاسمی اســت. واقعا درست نیست هرکی 
هر نقشــی بازی می کند، طــرف را به نام 
نقشش صدا کنیم. الان اگر فریبرز عرب نیا 
بــرود آمریــکا، می گوییم مختار از کشــور 
خارج شد؟ این عادت بد متأسفانه محدود 
به خبرگزاری ها نیســت و در بین مردم هم 
رایج اســت. خدا نکند یک نقش بین مردم 
بگیرد، دیگر هویت نمی گذاریم برای بازیگر. 
مثلا رؤیــا نونهالی اگر اســکار هم بگیرد، 
باز هم برای ما ناتاشاســت. یا علی فروتن 
هنــوز هم عموی فیتیله ای اســت. همین 
فروتن بــرای اینکه ری برندی کرده باشــد 
جدیدا صفحه اینستاگرام مستقلی باز کرده 
و با رخ کریســتوف والتز می نشیند جلوی 
دوربیــن بــه نصیحت مــردم بلکه چهره 
جدیدی از خــودش به نمایش بگذارد، آن 
وقت ما یک دوســتی داریم که ویدئوهای 
او را برای ما فوروارد می کند و می نویســد: 
ببین قاطینگا و پاتینگا چه حرف قشــنگی 
زده! البته باز هم خدا را شکر که از دورانی 
که بازیگران نقش های منفی را در خیابان 
کتــک می زدیم، عبــور کرده ایــم ولی تیتر 
«قلقلی سکته کرد» نشان می دهد هنوز راه 

درازی تا اصلاح امور داریم.
در پایــان امیدوارم خبر دوم، خبر اول را 
شســته و برده باشد و توانسته باشیم ثابت 
کنیم که اســنپ بک و پزشکیان و نیویورک 
و ان پی تی به ما ربطــی ندارد و دغدغه ما 
در این روزها بیشــتر قلقلــی و عموقناد و 

مشتقات ایشان است.

به خاک سپرده می شودپیکر پژمان در لار 
پیکــر احمــد پژمــان، آهنگســاز و 
موسیقی دان، برای تشییع و خاکسپاری، 

آخر هفته به ایران بازگردانده می شود.
ایران:  انجمن موســیقی  گزارش  به 
پی تلاش هنردوســتان، هنرمندان  «در 
و شــاگردان مرحــوم احمــد پژمــان و 
همت مردم شــهر لار و شورای اسلامی 
این شــهر و هماهنگی هــای دفتر امور 
موســیقی و انجمن موســیقی ایران و 
دفتــر حافظ منافع جمهوری اســلامی 
ایران در واشــنگتن، پیکر اســتاد احمد 
پژمــان انتهــای هفته جــاری به میهن 
بازگردانده خواهد شــد تــا بدرقه پیکر 
ایشــان در تهران و خاکســپاری در شهر 
لار صــورت گیــرد». هنوز زمــان دقیق 
بدرقه در تهران و خاکسپاری در شهر لار 
مشخص نیســت. احمد پژمان، هنرمند 
نامی کشورمان، هشــتم شهریورماه در 

آمریکا درگذشت.

طنزخوانی

هنر خوانی

آیدین سیارسریع

روزها

پیشخوان

ایســنا : در دولت هفتم، در تقویم رســمی کشــورمان روز ۳۰ 
شهریور «روز گفت وگوی تمدن ها» نام گذاری شد. سید محمد 
خاتمی، رئیس جمهور دولت های هفتم و هشتم، در نخستین 
ســفر خود به ایالات متحده به منظور ســخنرانی در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، پیشنهاد «گفت وگوی تمدن ها» را 
مقابل «برخورد تمدن ها» مطرح کرد. این پیشنهاد با استقبال 
اعضای ســازمان ملل روبه رو شــد. «گفت وگوی تمدن ها» به 
ابتکار ایران و پس از ســخنرانی رئیس جمهور وقت جمهوری 
اســلامی ایران، در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل به 
موضوعی جهانی تبدیل شــد. ســازمان ملل متحد در ســال 
۱۳۷۷ شمســی، ســال ۲۰۰۱ میــلادی را ســال «گفت وگوی 
تمدن هــا» اعلام کرد. به تصویب رســیدن پیشــنهاد خاتمی، 
رئیس جمهــور وقت ایــران، بــرای نام گذاری ســال ۲۰۰۱ در 
پنجاه وسومین مجمع عمومی ســازمان ملل به عنوان «سال 
گفت وگوی تمدن ها»، انگیزه تأســیس این مرکز در ایران شد. 
مرکز بین المللی گفت وگوی تمدن ها در ســال ۱۳۷۷ در ایران 
تأسیس شد و حجت الاسلام محمد خاتمی، رئیس جمهوری 
وقت ایران، ریاســت آن را برعهده گرفــت. این نظریه فقط در 
تحقیق و نظر باقی نماند و در دولت خاتمی به عنوان دکترین 
سیاسی در دیپلماسی دولت وقت به  کار برده شد. این منجر به 
بهبود روابط بین المللی با ایران و بهبود دیپلماسی شد و مورد 
استقبال بخش زیادی از جوامع بین المللی قرار گرفت. هدف 
از تأســیس مرکز گفت وگوی تمدن ها در ایران، هماهنگ کردن 
فعالیت های کلیه ســازمان ها، مراکز دولتی و غیردولتی برای 

توسعه نظریه گفت وگوی تمدن ها بود. محمدجواد فریدزاده 
به عنوان نخستین رئیس مرکز بین المللی گفت وگوی تمدن ها 
منصوب شــد. او پــس از مدتی جــای خود را بــه عطاءاالله 
مهاجرانی داد. ریاست او بر این نهاد نیز خیلی طول نکشید. در 
پی استعفای او، محمود بروجردی به عنوان سرپرست جدید 
این مرکز گمارده شــد. مرکز گفت وگوی تمدن ها تا اوایل سال 
۱۳۸۴ زیرمجموعــه وزارت امور خارجه بــود، ولی پس از آن 
به زیرمجموعه ای از ســازمان فرهنگ و ارتباطات تبدیل شد. 
در دی  ماه سال ۱۳۸۴ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دو 
دفتــر ادیان و مرکز گفت وگوی تمدن هــا را با نام جدید «مرکز 
گفت وگــوی ادیان و تمدن ها» ادغام کــرد. مرکز «گفت وگوی 
تمدن ها» سرانجام در دی ماه سال ۱۳۸۶ طی حکمی از سوی 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، با همه امکانات 
و نیروی انسانی در «مرکز ملی مطالعات جهانی شدن» ادغام 
شــد و زیر نظر رئیس جمهوری قرار گرفت. ریاســت این نهاد 
بر عهده اســفندیار رحیم مشــایی بود. در نهایــت مرکز ملی 
مطالعات جهانی شــدن در دولت حجت الاسلام و المسلمین 
حســن روحانی، رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، 
در مرکز بررســی های استراتژیک ادغام شــد. علی رغم اینکه 
«گفت وگــوی تمدن ها» توانســت جای خود را در بخشــی از 
ساختار حکمرانی کشــور حفظ کند،  در ســال ۱۳۸۹ منصور 
واعظی، دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشور، حذف مناسبت 
«گفت وگوی تمدن ها» از تقویم کشور را به دلیل منقضی شدن 

زمان این مناسبت و نداشتن متولی خاصی عنوان کرد.

با انتشار نگاه  نو ۱۴۶ سی وچهارمین سال انتشار این نشریه به 
پایان رسید. در این شماره شش شعر و سه عکس منتشرنشده 
از احمد شــاملو به چاپ رســیده با مقدمه و شــرحی از دکتر 
ســعید پورعظیمی و گفت وگوی تابه حال منتشرنشــده دکتر 
محمدحسین یزدانی راد با محمدرضا شجریان. موضوع ویژه این 
شماره «ادبیات و فلسفه» است با مقاله هایی از استاد مصطفی 
ملکیان، دکتر محمد غفاری، دکتر ســعید رضوانی، دکتر آبتین 
گلــکار و رضا پورســیدی. در بخش مقاله ها، ایــن مقاله ها را 
می خوانیــد: «جنــگ دوازده روزه از منظر حقــوق بین الملل» 

نوشته حسین فراستخواه؛ «مهاجرت، آثار و روند 
تحول» از شهیندخت خوارزمی؛ «پیوند امنیت 
دریای خزر با ثبات اقتصادی و محیط زیســت» 
نوشته حسن بهشــتی پور؛ «مسیری سنگلاخ و 
خاکناک» درباره کریدور زنگزور، نوشــته حسین 
فراســتخواه؛ «ضرورت نظامی یا چشمداشت 
سیاسی» درباره حمله شــوروی و انگلیس به 
ایران هم زمــان با جنگ جهانی دوم، نوشــته 

دمیتــری لیوبین به ترجمه محســن شــجاعی؛ «ســوخمان، 
تراژیک ترین پهلــوان روس»، از دکتر آبتین گلــکار؛ و مقاله ای 
مفصــل درباره زندگی و آثار ماکســیم گورکی، نوشــته یِوگِنی 
زامیاتیــن به ترجمه ناصر رحمانی نژاد. در بخش پژوهش های 
تاریخی این شــماره نگاه  نو ســه مقاله آمده اســت از: آرمان 
نهچیری، مهدی فقیه، فرهود صفرزاده، سپس داستان کوتاهی 
از فهیمه فرســایی و نقد و نظری درباره برخی آثار گلی ترقی و 
نوشته های کوتاهی به یاد انقلاب مشروطیت، درگذشت احمد 
پژمان، مینو مشیری، محمود فرشچیان، و کلاوس پایمان. خبری 
هم از اورسولا کرشل که برنده مهم ترین جایزه 
ادبی آلمان شد. پایان بخش این شماره سه نقد 
و معرفی فیلم است نوشته علی قاسمی  منفرد، 
مهرناز شیرازی عدل، زهرا مینویی، کاریکاتوری 
از حســن کریم زاده، و بخش هــای انتقاد کتاب 
و تازه هــای کتــاب. نگاه  نــو شــماره ۱۴۶ روز 
دوشــنبه ۲۴ شــهریور در روزنامه فروشی ها و 

کتاب فروشی ها عرضه شده است.

چه کسی روز «گفت وگوی تمدن ها» را حذف کرد ؟

شماره ۱۴۶ «نگاه  نو» منتشر شد


